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روی عن علی بن الحسین )علیهماالسلام( قال فی 
ــكْرِ وَ شُكْرِي  بعض مناجاته:»فَكَیْفَ ليِ بتَِحْصِیلِ الشُّ
إيَِّاكَ يفَْتَقِرُ إلِیَ شُــكْرٍ فَكُلَّمَا قُلتُْ لكََ الحَْمْدُ وَجَبَ 

عَليََّ لذَِلكَِ انَْ اقَُولَ لكََ الحَْمْدُ.«)1(
روايتی ازامام زين العابدين )ع( منقول اســت که 
حضرت در بعضی از مناجات هايشان اين جملات را 
خطاب به خداوند عرض کرده اند:»فَكَیْفَ ليِ بتَِحْصِیلِ 
ــكْرِ«، چطور می توانم شكرت را کنم، »وَ شُكْرِي  الشُّ
إيَِّاكَ يفَْتَقِرُ إلِیَ شُكْرٍ«، چون اگر شكر تو را کنم، خود 
همین شكر کردن، شكر دارد. چون انسانی که شكر 
خدا را بجا می آورد، مثــلًا می گويم: »لكََ الحَْمْدُ«يا 
»الحَمدُلِ«، گفتن اين »الحَمدُلِ«، خودش نعمتی 
اســت که خدا به من توفیق ايــن نعمت را داد. تازه 
همین گفتن »الحَمدُلِ«، نعمتی معنوی اســت که 
بالاتر از مادّی است. لذا توفیق اينكه توانستم خدا را 
حمد کنم، نعمت بزرگی بود که خداوند به من عنايت 

کرد لذا اين هم شكر می خواهد.
هروقت به تو گفتم: »لكََ الحَْمْدُ«، تو را شكر گزارم، 
حمد شكر است، ثنای الهی است. هروقت اين را گفتم: 
»وَجَــبَ عَليََّ لذَِلكَِ«، به خاطر همین »لكََ الحَْمْدُ« 
که گفتم، »الحَمدُلِ« که گفتم، بر من واجب اســت 
که بــه خاطر اين حمدی که کــردم باز بايد بگويم 
»الحَمدُلِ«. تا گفتم »الحَمدُلِ« باز هم بعدش بايد 
بگويــم »الحَمدُلِ«. پس من قدرت شــكرگزاری تو 
را ندارم. لذا حضــرت در ابتدا عرض می کند:چطور 
می توانم شكر تو را بجا آورم، چون تا تو را شكر کنم 
همین شــكر کردن، شكر می خواهد. اين جملاتی از 

مناجاتهای امام زين العابدين )ع( بود.
در روايتــی از امــام صــادق )ع( منقول اســت 
کــه حضــرت فرمودند: خــدا خطاب بــه حضرت 
موســی)ع( می گويد: من را شكرگزاری کن امّا حق 
شــكرگزاری. آنجا هم حضرت موسی همین حرف 
امام زين العابدين)ع( را می گويد. می فرمايد: چطوری 
می توانم حقّ شــكر تو را بجاآورم؟ حضرت موسی به 
خدا می گويد: يادم بده. خداوند خطاب به او می فرمايد: 
همین که علم پیدا کردی ، حقّ شــكرگزاری را بجا 
آورده ای. همین که علم پیدا کردی که نعمت را من به 
تو داده ام، همین حق شكرگزاری است. باب شكرگزاری 

بحث مفصّل و جدايی است.
انواع شکر

 شــكر سه قسمت دارد: شكر درونیِ قلبی، شكر 
لفظی، شكر عملی. شكر قلبی يعنی انسان در دلش 
بداند که اين نعمت را چه کســی به او داد. همین که 
دانســتی کی داده، اين شكر قلبی است. وقتی بعد از 
اعطای نعمت می گويی متشكّرم، اين شكر لفظی است 
و وقتی نعمت را در راه رضای آن کسی که به تو داده 

مصرف کردی، اين می شود شكر عملی.
لذا خداوند به حضرت موسی خطاب می کند که: 
همین که بدانی من نعمتی را به تو دادم، اين شكر است، 
حقّ شكر است. بیشتر ما از علم به اينكه اين نعمت ها 
از کیســت و چه کسی به ما داده است، غفلت داريم. 
اگر اين را بدانیم، هم شــكر لفظی و هم شكر عملی را 

در پی دارد که  شكر عملی مانع از معصیت است.
*پايــگاه اطلاع رســانی آيت ال شــیخ مجتبی 

تهرانی)ره(
ـــــــــــــــــــــــــــ

)1(بحارالانوار ج 91 ص 146

شکر خدا گفتن
شکری دیگر می طلبد

دنیای اسباب
با نگاهی به اوضاع دنیا به ســادگی و آســانی می توان 
دريافت که دنیا دارالاسباب است و برای رسیدن به هر چیزی 
نیازی است تا ســبب مناسب آن شناخته و به کار گرفته 
شود. در احاديث نیز اين معنا مورد تاکید قرار گرفته است؛ 
چنانكه در روايت آمده اســت: »ابی ال ان يجری الاشیاء 
الاباســبابها؛ خداوند امتناع دارد که چیزها را جز به وسیله 

اسباب آنها به اجرا درآورد.«
)بحارالانوار، ج 2، ص 90، باب 14، حديث 14 و 15 و 

همان، ص 168، باب 22، حديث 1(.
امام صادق)ع( می فرمايد: خداوند برای هر چیزی سببی 
و برای هر سببی شرحی و برای هر شرحی کلیدی و برای 
هــر کلیدی علمی و برای هر علمی بابی گويا قرار داد. هر 
که آن باب ناطق را بشناسد، خدا را شناخته و هر کس انكار 
کند، خدا را انكار کرده است. آن باب، پیامبر خدا و مائیم«. 

)بحارالانوار، ج 2، ص 90 و ج 2، ص 168(
اين قاعده کلی همه چیز را فرا می گیرد، حتی هلاکت 
الهی نیز به اسباب بستگی دارد؛ چنان که خداوند در قرآن 
می فرمايد: »و اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفیها ففســقوا 
فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا؛ و هرگاه اراده کنیم 
آبادی را هلاك کنیم به مترفان آن آبادی فرمان می دهیم 
پس در آن فســق می کنند و حكم نابودی برای آنان ثابت 
می شود. پس آنان را به شدت نابود می کنیم. )اسراء، آيه 16(

مضمون آيه شريفه اين است که نابودی هیچ جامعه ای 
بدون فسق و فجور مترفین و بلهوسی و شهوترانی آنهايی 
که غوطه ور در ناز و نعمت می باشــند، ممكن نیســت. نه 
قومی بی سبب، عزيز و سربلند و نه ملتی بی سبب، ذلیل و 
بدبخت و نگون بخت می شود. نه عزت و سربلندی و اقتدار، 
خارج از مجاری علل و اســباب است و نه ذلت و سقوط و 

فنا و اضمحلال، راهی غیر از مجاری علل و اسباب دارد.
خداوند در داستان ذوالقرنین به اين نكته اشاره دارد که 
برای دســت يابی به هر چیزی نیاز است تا اسباب مناسب 
شناخته و به کار گرفته شود. خداوند در آيه 84 سوره کهف 
می فرمايد: انا مكنا له فی الارض و اتیناه من کل شیء سببا؛ 
مــا در زمین به او امكاناتی داديم و از هر چیزی ســبب و 

وسیله ای به او بخشیديم.
حضرت ذوالقرنین)ع( نیز با استفاده از اسباب مناسب هر 
کاری به هدف مشخص خويش دست يافت که در آيات 85 

و 89 و آيات ديگر همین سوره تبیین شده است.
البته ما بیشتر با اسباب عادی و معمولی و حسی آشنا 

نردبان‌ترقی‌از‌نظر‌امام‌جواد)ع(
 منصور هادی زاده

هر کسی دوست دارد تا در همه ابعاد وجودی 
و جهات زندگی اش ترقی داشته باشد و به مراتب 
و درجات عالی دســت یابــد. از آنجا که دنیا 
دارالاسباب است باید اسباب و وسایل ترقی را 
شناخت و از آنها استفاده کرد. نویسنده در این 
مطلب نگاه امام جواد)ع( درباره اسباب واقعی 

ترقی را بیان کرده است.

بوده و با آنها سر و کار داريم. از اين رو، وقتی می شنويم که 
مثلاً تقوا سببی از اسباب علم لدنی و دانش حضوری و تعلیم 
خداوندی است )بقره، آيه 282( يا تقوا عامل نزول برکات 
است )اعراف، آيه 96( با شگفتی با آن مواجه می شويم؛ در 
حالی که اســباب امور و اشیا، اختصاص به همین اسباب 
مادی ندارد، بلكه اسباب غیر مادی نیز از اسبابی است که 
بايد به آنها توجه کرد. به عنوان نمونه همان طوری که دارو 

و درمان و پزشك عامل بقا و افزايش عمر است، صله رحم، 
صدقه، دعا و مانند آنها نیز عامل بقا و افزايش عمر اســت 
که در روايات به آنها اشاره شده است. در روايات به ارتباط 
تنگاتنگ و ســبب و مسببی اموری چون گناه و زنا و ترك 
زکات و مانند آنها به عنوان عوامل قحطی و خشكسالی اشاره 
شــده و به مردم هشــدار داده شده تا از استغفار به عنوان 

سببی برای رهايی از بلايای به ظاهر طبیعی بهره گیرند.
خداوند در قرآن می فرمايد که انســان با تقوا می تواند 
راه های برونرفت از مشــكلات را بیابد و از روزی بی حساب 
بهره مند شود با آنكه برای هر چیزی مقدر و مقدراتی است 
که از آن حدود خارج نمی شــود. خداوند می فرمايد: و من 
يتق ال يجعل له مخرجا و يرزقه من حیث لا يحتســب و 
من يتوکل علی ال فهو حســبه ان ال بالغ امره قد جعل 
ال لكل شیء قدرا؛ هر کس تقوا پیشه کند، خداوند برايش 
راهی قرار می دهــد و او را از جايی که گمان ندارد، روزی 
می دهد و هر کس بر خدا توکل کند، خداوند او را بس است. 
خداوند به فرمان خودش می رسد. خداوند برای هر چیزی 

اندازه ای قرار داده است«. )طلاق، آيات 2 و 3(
در آيات و روايات به همان میزان که به اســباب مادی 
توجه داده می شود به اسباب معنوی نیز توجه داده می شود 
و حتی توجه و اهتمام بیشــتری به اين مقوله شده است؛ 
زيرا اسباب مادی برای همگان قابل درك و استفاده است؛ 
در حالی که اسباب معنوی برای بسیاری قابل درك نیست 
تا مورد اســتفاده آنان قرار گیرد. اين گونه است که بخش 
اعظم آيات و روايات به توجه دهی مردم به اسباب معنوی 

و غیر مادی اختصاص يافته اســت؛ زيرا خداوند می خواهد 
اين مطلب را آشكار کند که اسباب معنوی در جهان مادی 
نه تنها تأثیرگذار اســت، بلكه تأثیرگذاری آن بیشــتر از 

تأثیرگذاری اسباب مادی است.
اعتماد به خدا، نردبان ترقی انسان

اکنون که دانسته شد دنیا دارالاسباب است و انسان بايد 
برای هر چیزی ســبب مناسب آن را بشناسد و از آن بهره 

گیرد، بايد گفت که اســباب ترقی انسان در مسیر تعالی و 
تكامل، چیزی جز اعتماد به خداوند نیست.

انسان اگر بخواهد در مسیر کمالی بر نردبان ترقی بالا 
رود، بايد تنها از خداوند به عنوان تكیه گاه اســتفاده کند؛ 
زيرا نردبان بايد به جايی تكیه کند تا انســان بتواند از آن 
بالا رود. اين تكیه گاه بايد چنان قابل اعتماد باشد که هرگز 
ترس از ســقوط وجود نداشته باشد. وقتی کسی نردبان را 
بر شاخه ای شكننده يا درختی نازك می گذارد احتمال خم 
شدن و شكستن و سقوط وجود دارد؛ اما اگر بر جايی تكیه 
دهد که محكم و استوار باشد در اين صورت احتمال افتادن 

نردبان و سقوط بسیار اندك و در حد صفر خواهد بود.
انسان عاقل بايد در مسیر معراج به آسمان و معنويت در 
ســیر و سفر انفسی، نردبانی محكم اختیار کرده و آن را بر 
جايی محكم و استوار تكیه دهد. چنین جايی که قابل اعتماد 
مطلق است تنها خداوند است. امام جواد)ع( می فرمايد: الثقه 
بال ثمن لكل غال و سلم الی کل عال؛ اعتماد به خدا بهای 
هر چیز گران بها است و نردبانی است به سوی هر بلندايی. 

)بحارالانوار، ج 78، ص 364(.
خداوند در قــرآن می فرمايد: يا ايها الناس انتم الفقراء 
الــی ال و ال هــو الغنی الحمید؛ ای مردم، شــما به خدا 
نیازمنديد و خداســت که بی نیاز ســتوده اســت. )فاطر، 
آيه 15( همچنین خداوند در آيه 38 ســوره محمد)ص( 
می فرمايد: وال الغنی و انتم الفقراء؛ و خداوند غنی و شما 

فقیران هستید.

اين فقری که در قرآن برای انســان اثبات می شود فقر 
هويتی و فقر وجودی اوست؛ به اين معنا که انسان سر تا پا 
نیاز است و ستون فقراتی ندارد که او را بر سر پا نگه دارد، 
بلكه همانند پیچك است که همواره نیازمند تكیه گاه است 
تا بدان تكیه کند. اين فقر در تمام ابعاد وجودی انسان ساری 
و جاری اســت و اگر دمی خداوند در انسان جريان نداشته 
باشد نیست و نابود می شــود؛ از همین رو خداوند غنی و 
بی نیاز و حمید و ستوده از روی بی نیازی خويش به انسان و 
همه هستی توجه می کند و آنها را به وجود خويش بهره مند 
می ســازد؛ و از همین رو خداوند پیش و پس و همراه هر 
موجودی است و به خود موجود از خودش نزديكتر است؛ 

چنانكه امام صادق)ع( می فرمايد: ما رأيت شــیئا الا رأيت 
ال قبله و معه و بعده؛ به هیچ چیزی نظر نكردم، مگر آنكه 
قبل از آن چیزی و بعد از آن چیز و با آن چیز خدا را ديدم. 

)لقاء ال، ملكی تبريزی، خطی ص 7(.
خداوند به اين حقیقت عظیم در آيه 16 ســوره ق اين 
گونه اشاره می کند: و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس 
به نفســه و نحن اقرب الیه من حبل الوريد؛ و ما انسان را 

آفريده ايم و می دانیم که نفس او چه وسوسه ای به او می کند 
و ما از شاهرگ او به او نزديكتريم.

بنابراين، وجودی فقری انســان و هر موجود ديگر اين 
معنا را اثبات می کند که انســان تنها بايد به خداوند غنی 
اعتماد و تكیه کند و همان طوری که وجودش از خداست 
هــر چیز ديگری را از خداوندی بخواهد که کامل و غنی و 

حمید است و جهل و عجز و بخل در وی راه ندارد.
کسی که به خدا پیوست و خداوند را تكیه گاه خويش 
قرار داد، ديگر نیازی به غیر خداوند ندارد و از همین رو از آنها 
مستغنی می شود. چنین استغنايی از مردم فرصتی را موجب 
می شــود تا به خدمت به خلق برای رضای خداوند بپردازد 
بی آنكه چشمداشــتی داشته يا منتی بگذارد و يا توقعی از 
آنان حتی برای تشــكر زبانی داشته باشد. اين گونه است 
که به غنای واقعی نزديك می شود، چنانكه امام جواد )ع( 
فرموده است: غنی المؤمن غناه عن الناس؛ توانگری مؤمن 

در بی نیازی او از مردم است. )بحار الانوار، ج 75، ص 109(
به هر حال، راه خدا که راه کمال مطلق است و بالاترين 
درجات و مراتب برای انســان را محقق می سازد، راه قلب 
اســت؛ زيرا قلب، عرش ال اســت و خداوند در آنجا نزول 
می کند. پس اگر انسان قلب خويش را برای خداوند عرش 
قرار دهــد خداوند در آن جايگاه قــرار گرفته و موجبات 
اطمینان را فراهم می آورد و انسان می تواند با چنین اطمینان 
درونی در مســیر سخت رياضت نفس گام بردارد و به سعه 
وجودی دست يافت و خداوند را در خود ظهور دهد و اين 
گونه رنگ خدايی گرفته و ربانی شود )بقره، آيه 138؛ آل 

عمران، آيه 79(.

* بخش اعظم آیات و روایات به 
توجه دهی مردم به اسباب معنوی و 
غیرمادی اختصاص یافته است؛ زیرا 

خداوند می خواهد این مطلب را آشکار 
کند که اسباب معنوی در جهان مادی نه 
تنها تأثیرگذار است، بلکه تأثیرگذاری آن 
بیشتر از تأثیرگذاری اسباب مادی است.

* کسی که به خدا پیوست و خداوند را تکیه گاه خویش قرار داد، دیگر نیازی به 
غیرخداوند ندارد و از همین رو از آنها مستغنی می شود. چنین استغنایی از مردم فرصتی را 
موجب می شود تا به خدمت به خلق برای رضای خداوند بپردازد بی آنکه چشمداشتی داشته 

یا منتی بگذارد و یا توقعی از آنان حتی برای تشکر زبانی داشته باشد.

این موضوع ســخن  در مطلب حاضر پیرامون 
گفته شــده که بهره مندی از ایمان به خدا و اخلاق 
حســنه در خانواده، چگونه می تواند محیط  خانه را 
به جلوه گاه فضایل معنوی تبدیل کند. این مقاله از 
کتاب نظام خانواده در اسلام نوشته استاد انصاریان 

انتخاب شده است.
***

مردان مومن و زنــان مومنه را ويژگیها و خصوصیاتی 
اســت که آثار عملی آن خصوصیات، در زندگی آنان جلوه 
می کند و باعث شــیرينی زندگی و لذت بردن از حیات، و 
موجب پیدا شدن نسلی پاك و علت آبادی آخرت آنان است.
مردان و زنان با ايمان دوستدار يكديگرند، امر به معروف 
می کنند و از کار زشــت باز می دارند، اقامه نماز می نمايند 
و زکات پرداخت می کنند و حكم خدا و رســول را اطاعت 
کنند، اينان را خداوند مشــمول رحمت خود نمايد، همانا 

خداوند عزيز و حكیم است)توبه/71(
مــن فكر می کنم از مجموعه آيات قــرآن در رابطه با 
اهــل ايمان، همین يك آيه برای شــناخت باطن و ظاهر 

آنان کافی است.
چنین مردان و زنانی وقتی با يكديگر زندگی مشترك 
تشكیل دهند، زندگی آنان مجموعه ای از نور، صفا، پاکی، 
خیر و برکت، صدق و راستی خواهد بود، مرد در اين زندگی 
مــرد ايده آل و زن در اين زندگی زن ايده آل و حیات آنان 

حیات طیبه و دنیا و آخرتشان آباد است.
مرحوم مجلسی می فرمايد: بودند مردانی که وقتی برای 
کسب و کار می خواستند از منزل خارج شوند، زن و بچه آنان 
می گفتند:  اياك و کسب الحرام. از اينكه وارد کسب حرام 
شــويد بپرهیزيد، پوشاك و خوراك و نفقه ما را بهانه قرار 
ندهید، تا مجوزی برای تحصیل حرام شود. فانا نصبر علی 
الجوع و الضر و لانصبر علی النار. ما بر گرســنگی و سختی 
طاقت می آوريم، ولی بر عذاب قیامت صبر و طاقت نداريم.
راســتی چه فضیلتی از اين بالاتر صبر و اســتقامت بر 
مشــكلات و ســختی ها به قیمت حفظ خود از عذاب روز 

قیامت!
مــن خودم بزرگوارانی را ديــده بودم که با لحن نرم و 
کلامــی لیّن هر چند وقت يك بــار، زن و فرزند خود را از 
درخواست های بیش از طاقت اقتصادی خود منع می کردند 
و بــه آنان وعده می دادنــد تا در زمان گشــايش کار، به 
خواسته های آنان پاسخ دهند و زن و فرزند آنان هم تسلیم 
شــده و از آزار روحی مرد و در فشار گذاردن او خودداری 
می کردند، براين اســاس يك زندگی آرام، الهی، نورانی و 

باصفا را می گذراندند. 
زن مومنه، موجودی ملکوتی

خديجه کبری زنی بود  که در ايام ســختی و شدت با 
همســر باکرامتش ساخت و با رنج و غصه او شريك بود و 
آنچنان با حضرت زندگی کرد که پیامبر پس از مرگ او هر 
وقت از او ياد می کرد برايش طلب رحمت می نمود و اشك 

خوشحال شد و به پیامبر عرضه داشت: الان زندگی و مرگ 
برای من بسیار شیرين است.

وقتی فاطمه زهرا که در آن وقت بیش از چهار ســال 
نداشــت، جای خالی مــادر را در خانه ديد، از پدر مهربان 
پرسید: مادرم کجاست؟ رسول حق پاسخ داد با ملكوتیان 

همراه و همنشین است!
آری زن مومنه که آثــار ايمانش در اعمال و اخلاقش 
آشــكار است، موجودی ملكوتی و عرشی و منبع رضايت و 

خشنودی حق و چشمه فضائل و کمالات است.
داستانی آموزنده از یک زوج عاشق 

پدر و مادر مادرم نزديك به هفتاد ســال با يكديگر در 
کمال صفا و ســلامت و صدق و درستی و ايمان و اخلاق 

زندگی کردند.
در واجبات و مستحبات اصرار عاشقانه داشتند، از نماز 
شب و قرائت قرآن و زيارت ائمه و برگزاری مجالس مذهبی 
و مهمانداری و حل مشــكلات مردم و سرکشی به اقوام و 
نمازجماعت تا روزهای پايانی عمر غافل نبودند، چنانكه پدر 

راز و نیاز کرد، عرضه داشت يا رب وعده دادی که به فرياد 
نیازمند برســی و اکنون که مســافر قیامتم نیازمندم، مرا 
کمك کن، ســپس کلمه طیبه را گفت و در کنار سجاده 

نماز  از دنیا رفت.
هــر دو را در يك قبر دفن کردند، شــبی او را در عالم 
رويا زيارت کردم به او گفتم کجائید پاسخ داد سه روز من 
و همســرم در محلی که دفن شديم مستقر بوديم، پس از 
آن ما را به محضر حضرت سیدالشهداء)ع( بردند و الان در 

فضای ملكوتی برزخ زندگی خوشی داريم!
درسی که بانو گوهرشاد به جوان عاشق داد

در ايام کودکی و نوجوانی به دنبال حالات دينی پدرم و 
برخوردهايی که آن بزرگوار به اهل علم و مسجد و مجالس 
مذهبی داشت، عاشق عالم ربانی و مسجد و مجالس الهی 
شــدم، رفت و آمدم به مراکز مذهبی و نشست و برخاستم 
با عالم واجدشرايط، در دوران طاغوت که کشور و درصدی 
از مردم به خصوص جوانان غرق فســاد بودند، برای من و 
شــكل گیری باطنم بسیار موثر بود، براساس همان مايه ها 
که از خانواده و مسجد و عالم ربانی گرفتم در سنین 16 و 
17  در سال 42 با عشقی خالص به سوی حوزه علمیه قم 
کشیده شدم و طبعا در حوزه علمیه قم برخورد وسیع تری 

با علم و عالم پیدا کردم.
در ايام تحصیل علوم اســلامی به ديــدار اهل حال و 
چهره های برجسته موفق شدم، به ياد ندارم داستان شگفتی 
که می خواهم نقل کنم از کدام عالم شنیدم، ولی داستانی 
جالب و آموزنده اســت و نشانگر موقعیت فكری و روحی 
زن، آنگاه که خاك وجودش با باران ايمان و اخلاق حسنه 

و عمل صالح عجین شود.
آن بزرگمرد می گفت: سازنده مسجد گوهرشاد، در کنار 
مرقد مطهر حضرت رضا)ع(، که از بامنفعت ترين مساجد 
روی زمین است و شبانه روز هزاران رکعت نماز و هزاران 
بــار زيارت در آن خوانده می شــود و دهها مجلس درس 
جهت تعلیم علوم اســلامی و تربیــت عالم ربانی در آنجا 
برپا می گردد، زن با کرامت، با ســواد، متدينه، انديشمند 

و پاکدامنی بود.
پیش از ســاختن مسجد به معماران و دست اندرکاران 
گفت اولا از محل آوردن مصالح ساختمانی تا مسجد جهت 

حیواناتی که بناست حمل مصالح کنند ظرف های آب و علف 
بگذاريد، مباد که حیوانی در حال گرسنگی و تشنگی حمل 
بار کند، که اين پسند خدا و وجدان نیست، صاحبان مراکب 
حق زدن حیوانات را ندارند، ساعات کار بايد معین باشد، اما 
نسبت به بنا و کارگر، رأفت و محبت اعمال کنید، مزد آنان را 
مطابق زحمتشان بدهید، با زبانی نرم و لیّن به وقت نیاز به 
تذکر، به آنان تذکر دهید، دل کسی را مرنجانید، خانه های 
اطراف را به قیمت بخريد، چرا که می خواهیم خانه عبادت 
و مرکز زيارت و محل درس و بحث علوم الهی بسازيم، مباد 
که ذره ای ستم به حیوان و انسانی برسد، که به ارزش عمل 

و قیمت کار لطمه خواهد خورد!!
امیرالمومنین)ع( در نهج البلاغه فرموده: فانكم مسئولون 
حتی عن البقاع و البهائم. همه شما در برابر قطعات زمین و 

چهارپايان مسئول هستید.
آن عالم می گفت: اغلب اوقات، گوهرشاد خانم به مسجد 

جهت سرکشی و دستورات لازم می آمد.
روزی يكــی از کارگــران به طور ناگهانــی چهره او را 
ديد، دلبسته او شد، جرأت اظهار نبود، موقعیت به نظرش 
خطرناك می نمود، گوهرشــاد خانم همسر شاهرخ میرزا و 
عــروس تیمور کورکانی بود، اين دلبســتگی و علاقه، جا 

نداشت، ولی کارگر ساده اين مسائل برايش مفهوم نبود.
مريض شــد، در گزارش کار روزانه مســجد از بیماری 
آن کارگر کــه در خانه ای خرابه با مادرش زندگی می کرد 
آگاه شد، به عیادت او رفت، بیمار در بستر بیماری با رنگ 
پريده و ضعف حال ناله می کرد، پس از احوالپرسی و اصرار 
نســبت به علت بیماری، به ناچار مادر آن کارگر ساده که 
ساده تر از فرزندش بود مسئله را فاش کرد، گوهرشاد خانم 
بدون اينكه خشمگین شــود و از موقعیت بالای مملكتی 
خود اســتفاده نمايد از مادر کارگر جوان سخت  گلايه کرد 
و سپس به او گفت من حاضرم پس از جدائی از همسرم با 
او ازدواج کنم، ولی بايد قبل از اين برنامه مهر و صداق مرا 
بپردازد، صداق و مهريه من اين اســت که اين جوان چهل 
شبانه روز در محراب اين مسجد نیمه کار خدا را عبادت کند.

شنیدم رهروی در سرزمینی
چنین گفت اين معما باقرينی

که ای صوفی شراب آنگه شود صاف
که در شیشه بماند اربعینی
جــوان پذيرفت، چنــد روزی از پی هیجان عشــق و 
دلبستگی عبادت کرد ولی پس از آن با عنايت حق و توجه 
حضرت رضا)ع( تغییر حال داد، واقعیتی که گوهرشاد خانم 

به آن واقف بود.
پــس از چهل روز از حال او جويا شــد، به فرســتاده 

گوهرشاد خانم گفت: 
اگر لذت ترك لذت بدانی

ديگر لذت  نفس لذت نخوانی
می توانیم فضای خانه را با بهره گیری از ايمان به خدا و 
توجه به قیامت و به کارگیری اخلاق حسنه و رفتار پسنديده، 
جلوه گاه فضائل معنوی و آثار الهی و انســانی کنیم و اين 
برنامه سختی نیست، که توفیق خدا يار هر کس شود، طی 
راه هر چند برای ديگران از ســخت ترين امور باشد برای او 

آسان خواهد بود.

جلوه های فضیلت
در خانواده

* می توانیم فضای 
خانه را با بهره گیری 

از ایمان به خدا و 
توجه به قیامت و 
به کارگیری اخلاق 

حسنه و رفتار 
پسندیده، جلوه گاه 
فضائل معنوی و آثار 
الهی و انسانی کنیم 
و این برنامه سختی 
نیست، که توفیق 
خدا یار هر کس 
شود، طی راه هر 

چند برای دیگران 
از سخت ترین امور 
باشد برای او آسان 

خواهد بود.

* من خودم بزرگوارانی را دیده بودم که با لحن نرم و کلامی لیّن هر چند وقت یک بار، زن و 
فرزند خود را از درخواست های بیش از طاقت اقتصادی خود منع می کردند و به آنان وعده 
می دادند تا در زمان گشایش کار، به خواسته های آنان پاسخ دهند و زن و فرزند آنان هم 

تسلیم شده و از آزار روحی مرد و در فشار گذاردن او خودداری می کردند، براین اساس یک 
زندگی آرام، الهی، نورانی و باصفا را می گذراندند.

از ديده می ريخت. 
او در ابتدای ازدواج با رســول حق، تمام ثروت کلان و 
کم نظیر آن روز خود را نثار قدم پیامبر کرد و آن حضرت به 
تدريج آن ثروت را در راه حل مشكلات نیازمندان و حرکت 
آئین حق خرج نمود، چیزی از آن اموال باقی نماند، خديجه 
در اواخر عمر همراه همســرش در خانه ای محقر، کم اثاث 
و در عین ســختی و شدت زندگی کرد، تنها حرفی که به 
شوهر با کرامتش در آن روزگار سخت زد، در لحظات پايان 
عمر بود،  و آن اين بود که با اشك ديده از حضرت پرسید: 
آيا خداوند از من راضی است؟ امین وحی نازل شد، عرضه 
داشت ای رسول اسلام خداوند فرمود سلام مرا به خديجه 
برســان و رضايت من را از او اعلام کن، خديجه فوق العاده 

و مادر پدرم به همین صورت و شديدتر بیش از پنجاه سال 
در کنار يكديگر زيستند.

اوائل محرم در ايام عزاداری سید مظلومان نزديك اذان 
ظهــر مادر مادرم با توجه به واقعیات الهیه از دنیا رفت، در 

حالی که پدر مادرم در سلامت و صحت بود.
پس از دفن مادر مادرم، فرزندان و اقوام درصدد نوشتن 
اعلامیه جهت ختم بودند، پدرمادرم به آنان گفت زحمت 
نوشتن اعلامیه و برگزاری ختم را به خود ندهید، صبر کنید 
من هم فردا شــب پس از نماز عشا از دنیا می روم برای هر 

دوی ما يكجا مجلس برگزار کنید!!
همه نگران شدند، آنان را دلداری داد، برای کسی قابل 
باور نبود، ولی فردا شب پس از سلام نماز، با حضرت حق 

* مرحوم مجلسی می فرماید: بودند مردانی 
که وقتی برای کسب و کار می خواستند از 

منزل خارج شوند، زن و بچه آنان می گفتند: 
از اینکه وارد کسب حرام شوید بپرهیزید، 

پوشاک و خوراک و نفقه ما را بهانه قرار 
ندهید، تا مجوزی برای تحصیل حرام شود. ما 
بر گرسنگی و سختی طاقت می آوریم، ولی بر 

عذاب قیامت صبر و طاقت نداریم.

)بدان ای سالك راه حق!( محبوب اصلی و انحصاری دنیاداران، التذاذات 
دنیوی و متعلقات آنها اســت و کاری به خدا و پیغمبر ندارند. اما کسانی 
که آخرت را هدف خود قرار داده و به خدا تعلق قلبی دارند، وابســتگان 
به مافوق ماده هستند و محبتشان به ال بیشتر از هر چیز ديگری است. 

»الذين امنوا اشد حباً ل« )بقره- 165(.
از اين تعبیر معلوم می شــود که دو نوع محبت داريم؛ محبت ذاتی و 
عرضی، يا محبت اصلی و تبعی. چون اهل ايمان، نســبت به خدا محبت 
شديدی دارند و محبتشان ذاتی است، محبوب اصلی آنها، معنويت است. 
معنای »اشد حبال« اصلًا اين نیست که انسان به غیر خدا حب و محبت 
نداشــته باشد، بلكه حب به خدا با داشتن رابطه عاطفی با ديگران، هیچ 
منافاتی ندارد. داشتن رابطه عاطفی با پدر، مادر، پسر، همسر، برادر، خواهر 
و بستگان و حتی کسانی که انسان با آنها الفت پیدا کرده است، مانع حب 
الهی نیست، بلكه مسئله آن است که انسان چه محبتی را اصلی و ذاتی 

بداند و کدام علقه را تبعی و فرعی بشمارد. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- رسائل بندگی، آيت ال شیخ مجتبی تهرانی، ص212

پرسش:
مفهوم فتنه چیست و در چه مواردی در قرآن کریم استعمال 

شده است؟
پاسخ:

در بخش نخســت پاسخ به اين سؤال ضمن تأکید بر اينكه آزمايش و 
امتحان انسان يك سنت الهی و همگانی است و تأثیر بسزايی در سعادت، 
شقاوت، پاداش و کیفر انسان ها دارد به موارد استعمال فتنه در قرآن کريم 
شــامل: آزمايش، شــرك، مال و فرزند، کفر، بزه، عذاب کردن، کشــتن و 
سوختن اشاره کرديم. اينك در بخش پايانی دنباله مطلب را پی  می گیريم.
9 ـ گمراه شــدن: »کســی را که خدا )بر اثر گناهان پی در پی او( 
بخواهد مجازات کند، قادر به دفاع از او نیســتی آنها کســانی هستند که 
خدا نخواسته دلهايشان را پاك کند در دنیا رسوايی، و در آخرت مجازات 
بزرگی نصیبشان خواهد شد. )مائده ـ 41(، »هرگز نمی توانید کسی را )با 

آن( فريب دهید«. )صافات ـ 162(
10 ـ برگردانیدن: »و از آنها بر حذر باش، مبادا تو را از بعض احكامی 

که خدا بر تو نازل کرده، منحرف سازند!« )مائده ـ 49(
11 - دیوانه شدن: »که کدام يك از شما مجنونند«! )قلم ـ 6(

12 ـ لغزانیدن: )بنی اسرائیل ـ 73(
13-  عبرت: »گفتند: »تنها بر خدا توکل داريم پروردگارا! ما را مورد 
شــكنجه گروه ســتمگر قرار مده!« )يونس ـ 85(، »پروردگارا! ما را مايه 
گمراهــی کافران قرار مده، و ما را ببخــش ، ای پروردگار ما که تو عزيز و 

حكیمی!« )ممتحنه ـ 5(
14 ـ عذر: »سپس پاسخ و عذر آنها، چیزی جز اين نیست که می گويند: 
»به خداوندی که پروردگار ماست سوگند که ما مشرك نبوديم!« )انعام ـ 23(

بلا در قرآن به سه معنا آمده است:
1.  آزمایش؛ »اين مسلّماً همان امتحان آشكار است!« )صافات ـ 106(

2. نعمت؛ »و در اينها، آزمايش بزرگی از طرف پروردگارتان برای شما 
بود.« )بقره ـ 49(

3.  محنت؛ »و آنها را با نیكی ها و بدی ها آزموديم« )اعراف ـ 168( »و 
شما را با بديها و خوبیها آزمايش می کنیم« )انبیاء ـ 35(

بنابراين »فتنه« عبارت اســت از سلسله تدابیر و اقداماتی است که به 
منظور ايجاد تفرقه و نفاق میان دو فرد و يا اجتماع انجام می شود. بر اين 
اساس می  توان اقدامات داخلی و خارجی در راستای به هم زدن وحدت دينی 
و ملی افراد جامعه را »فتنه« نامید که به آشوبگری و تخريب می  انجامد.

فتنه در زبان فارســی به معنای امتحان کردن،  آزمودن،  گمراه کردن،  
ضلالت، اختلاف میان مردم،  آشوب،  محنت و عذاب است.

1-  در روض  الجنان، فتنه اين  گونه معنا شــده اســت: »اصل فتنه« 
امتحان باشــد و آزمايش و آن بلیت ]بلاهايی[ که باطن آدمی به آن پیدا 
شــود را فتنه خوانده و خصلتی و حالتی که به پديد آمدن آن، مردمان به 

يكديگر ظلم کنند.
2-  عــلاوه بــر اين، اصل واژه فتنه به معنای گداختن طلا در آتش به 

منظور جدا کردن خالصی  ها و ناخالصی  هاست.
3- اين واژه در قرآن نیز دارای معانی متعدد است که می  توان به پنج 
عنوان آزمايش؛ عذاب و يا اسباب عذاب؛ ايجاد فساد و نفاق؛ بلا و شرك به 
خدا را در قرآن اشاره کرد. در تمامی موارد کاربرد فتنه در قرآن، به ويژه در 
آن جا که متضمن معنی آزمايش است، معنای گداخته شدن طلا به منظور 
جدا شدن خوبی آن از ناخوبی به نحوی گنجانده شده است. از سوی ديگر 
گاهی فتنه در قرآن در جايگاهی استعمال می شود که به فعل صادره از سوی 
خداوند نسبت داده شده و در اين موارد دارای حكمت و تدبیر الهی است 
و معمولاً با معنای »آزمايش« )عنكبوت ـ3( همراه است. در مواردی فتنه 
به اعمال بندگان نسبت داده شده که مورد مذمت پروردگار است. در قرآن 
مجید هرجا که درباره بشر آمده مراد فتنه مذموم و آزمايش ناهنجار است.

معنای شدت حب سالک به خدا

مفهوم و موارد استعمال فتنه

 استاد حسین انصاریان

قال الامام الجواد)ع(: التدبیر قبل العمل یؤمنک من الندم
امــام جــواد)ع( فرمود: تدبیر و انديشــه قبل از انجــام هر عمل، و 
عاقبت انديشی در هر کاری، انسان را از ندامت و پشیمانی ايمنی می بخشد)1(

ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- عیون اخبار الرضا)ع(، ج 2، ص 53

لزوم تدبیر قبل از عمل

اباصلت هروی نقل می کند که بعد از شهادت و به خاك سپاری امام 
رضا)ع( به امر مامون مرا به زندان بردند. مدت يك سال در حبس به سر 
بردم. اين مدت بر من بســیار سخت گذشت و دلتنگ شدم. شبی بیدار 
ماندم و به عبادت و ذکر و دعا پرداختم و محمد و آل محمد)ص( را شفیع 
خويش قرار دادم و به آنها متوسل شدم و خداوند را به حرمت آنان سوگند 
دادم که مرا از آن وضع نجات بخشد. هنوز دعايم پايان نیافته بود که ديدم 
ابوجعفر محمدبن علی)ع( بر من وارد شد و فرمود: ای اباصلت! سینه ات 
تنگ شده است، و صبر و تحملت تمام گشته؟ عرض کردم: آری، به خدا 
سوگند فرمود: برخیز و با من بیرون آی، آنگاه دست مبارك خود را بر غل 
و زنجیرهای من زد و همه را گشود و دست مرا گرفت و از زندان بیرون 
آورد، در حالــی که نگهبانان مرا ديدند، اما به کرامت آن حضرت قدرت 
سخن گفتن نداشتند. وقتی که از درب زندان خارج شديم، امام جواد فرمود: 
برو به امان خدا، تو را به خدا سپردم، و بدان که بعد از اين هرگز با مامون 
روبرو نخواهی شد، و او هم تو را نمی يابد. اباصلت می گويد: همچنان شد 

که امام فرمود، به طوری که تاکنون مامون بر من دست نیافته است. )1(
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1- عیون اخبار الرضا)ع(، ج 2، ص 245

نجات اباصلت از زندان مأمون

به مناسبت سی ام ذی القعده سالروز شهادت حضرت جواد الائمه)ع(


